
فریماه فرجامی در تمام سال های 
حضــورش در ســینما با صفاتی 
ویژه یاد می شد از جمله نخستین 
ســتاره ســینمای ایران پس از 
انقلاب؛ ولی یکی از متفاوت ترین 
تعریف ها را زنده یاد امین تارخ از 
او داشــت. او فریماه فرجامی را 
با ســوفیا لورن و اینگرید برگمن 
مقایســه می کرد، در عین حال 
تاکید داشــت سینما قدر فریماه 
فرجامــی را دریافــت نکرد و ای 
کاش این بازیگر زبان به اعتراض 

باز می کرد.
 فریماه فرجامی ســال ها بود که 
هیچ حضوری در سینما نداشت 
و علاوه بر اینکه در فیلمی بازی 
نمی کرد، در بســیاری از محافل 
هنری و ســینمایی هم شرکت 

نمی کرد.
برنامه هایی که  از آخریــن  یکی 
برای این بازیگر تدارک دیده شده 
بزرگداشتی در خانه سینما  بود، 
در ســال ۱۳۹۸ بود و چهار سال 

پیش از آن هم مراسم تقدیری در 
تئاتر شهر برگزار شده بود.

امین تــارخ: فریماه فرجامی 
می توانســت ملکه سینمای 

ایران باشد
در آن شــب که برنامه به همت 
»فصل  نمایــش  اجرایی  گــروه 
شــکار بادباک ها« به کارگردانی 
جلال تهرانــی برپا شــد، امین 
تــارخ در تقدیر از مقــام هنری 
فریما فرجامی روزهایی را یادآور 
شــد که فریماه فرجامی را کامل 

نمی شناخت.
او گفتــه بــود: »زمانــی که در 
به عنوان کتابدار  فارابی  دانشگاه 
مشــغول به کارآموزی و تحصیل 
بودم از دوستان خود شنیدم که 
بانویی خوش ســیما و خوش آتیه 
وارد دانشــگاه شده که به شدت 
حرف هایی  ســینما  در  می تواند 
برای گفتن داشــته باشــد. من 
تا مدتی ســعادت دیــدار وی را 
نداشتم تا اینکه این فرصت پیش 

آمد و با بانو فریماه فرجامی آشنا 
شدم. البته از همان دیدار اول او 
را بازیگــر خوش چهره با فیزیکی 
بسیار مناســب در سینما دیدم 
که ظهور بازیگری بزرگ را نوید 

می داد.
در  فرجامــی  فریمــا  آنچــه 
دنیــای بازیگــری از خــود بر 
جای گذاشــت همانــی بود که 
مــا در فیلم هــای »ســرب« و 
من  اعتقاد  بــه  دیدیم.  »مادر« 
بایــد این بازیگر را بــا بزرگانی 
چون اینگرید برگمن و ســوفیا 
لورن مقایســه کــرد که علاوه 
هنری  مولفه هــای  زیبایــی  بر 
بســیار ارزشــمندی دارد کــه 
می توانیم در مقام این مقایســه 
قــرار بگیریم. فریمــاه فرجامی 
هنرمندی بود که هرگز در دوران 
بازیگــری خــود از زیبایی خود 
استفاده نکرد. او در دنیای سینما 
از تمرکز، مهربانی و صداقت خود 
بهره گرفت. من افتخار داشتم که 

در فیلم های »مادر« و »ســرب« 
با او همبازی باشــم و به وضوح 
این مولفه های ارزشــمند را در او 
مشــاهده کردم. فرجامی زمانی 
در فیلم »ســرب« بازی کرد که 
ما با برهوتــی از بی بازیگری در 
ســینما روبه رو بودیم. او در این 
شــرایط می توانســت تبدیل به 
ملکه ســینمای ایران شود و هر 
شــرطی را برای حضــور در یک 
اثر ســینمایی اعمال کند اما او 
ســرش را تراشید و گفت زیبایی 
مهم نیســت. او هوش سرشاری 
داشــت که توانست با این هوش، 
بازیگــری را از زندگی جدا کند 
و اتفاقــا همین موضــوع بود که 
ماندگاری اش در ســینما را ثبت 
کرد. بنابراین از همین روست که 
فرجامی را می توان با سوفیا لورن 

و اینگرید برگمن مقایسه کرد.«
بخواهم  تاکید داشت: »اگر  تارخ 
منتی ســر ســینما بگذارم باید 
بگویم فریماه فرجامی حق واقعی 
خود را از ســینما نگرفت و این 
منــت بزرگی روی سینماســت. 
البته شاید این سینما بود که حق 
خود را از فریماه فرجامی نگرفت. 
ســینما قدر فریمــاه فرجامی را 
دریافت نکرد، موضوعی که دیگر 
برای فهم این مطلب دیر شــده 
و مــا کاری را نمی توانیــم انجام 
بدهیــم و ای کاش او زبــان به 
اعتــراض باز می کرد و حرف های 

بیشتری می زد.
بادیگارد  رحمانیــان  وقتی 

فریماه فرجامی شد
همچنین در مراسمی که در خانه 
سینما برای این بازیگر برپا شده 
بود، هنرمندان مختلفی صحبت 
کردند از جمله محمد رحمانیان 

از نویسندگان و کارگردانان تئاتر 
کــه در مدت زمانــی کم پس از 
مطلع شدن از این برنامه خود را 
به تالار سیف الله داد خانه سینما 
رسانده بود تا به بیان چند خاطره 

از این بازیگر بپردازد.
او با اشــاره به اینکه »من شاید 
خیلی شخص مناسبی نباشم که 
درباره اولین ستاره سینمای ایران 
پس از انقلاب ۵۷ صحبت کنم« 
اولین  فریماه فرجامی  بود:  گفته 
ســتاره ای بود که فــارغ از روال 
ستاره سازی قبل از انقلاب ستاره 
شــد. او شــاگرد بهرام بیضایی 
بود  تحصیل کرده  هنرمنــدی  و 
که در نمایش هــای زیادی روی 
صحنه رفت و در یکی از بهترین 
گروه های تئاتری به سرپرســتی 

مجید جعفری کار کرد.  
رحمانیان در خاطره ای از توجه 
مــردم به فریمــاه فرجامی هم 
گفته بــود: »موقع اکران »خط 
قرمز« در جشــنواره همه پشت 
بر ســر هم می زدند  در سینما 
و فریمــاه با دســت شکســته 
آمده بــود تا فیلــم را ببیند و 
آنجا بود کــه خیلی ها همدیگر 
را می دریدنــد تــا او را ببینند. 
همین حضور او با آن شــرایط 
باعث شــد خیلی ها به بادیگارد 
شــخصی او تبدیل شوند تا راه 
را برایــش باز کننــد و آخر هم 
نزدیک به ۵۰ نفر با او به عنوان 
همراه وارد ســینما شدند. البته 
عذرخواهی می کنــم که بگویم 
من هم یکی از آن ۵۰ نفر بودم 
ولی چند روز بعد در اداره تئاتر 
ایشان مرا دیدند و گفت همانی 
هستی که در آن وضعیت کمک 

کرده بودی نجات پیدا کنم.  

»ای‌کاش‌فریماه‌فرجامی‌اعتراض‌می‌کرد«
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 اخبار کوتاه

»آلن‌آرکین«‌درگذشت

رئیس‌آکادمی‌سینمای‌اسپانیا‌
درباره‌اصغر‌فرهادی‌چه‌گفت؟

افتتاح‌کارلووی‌واری‌با‌تقدیر‌از‌
»راسل‌کرو«

هادی‌حجازی‌فر:
دنبال‌جشنواره‌پرزرق‌و‌برق‌

نبودیم

»آلن آرکین«،  بازیگر آمریکایی برنده جایزه اسکار که 
کارنامه ای از نقش های کمدی و درام داشت در سن 

۸۹ سالگی درگذشت.
 به نقل از ورایتی، خانواده این بازیگر اعلام کرد که او 
در خانه اش در شهر کارلس بد ایالت کالیفرنیا از دنیا 
رفته است.آرکین متولد سال ۱۹۳۴ در محله بروکلین 
نیویورک بود و وقتی ۱۱ سال داشت، خانواده اش به 

شهر لس آنجلس نقل مکان کرد.
پدرش که نویسنده و نقاش بود، در دهه ۱۹۵۰ و بعد 
از متهم شدن به »کمونیست بودن«، شغل خود به 

عنوان معلم را از دست داد.

رئیس آکادمی ســینمای اســپانیا اصغر فرهادی را 
کارگردانی متفاوت، ســنجیده، نوگرا و در عین حال 
کلاسیک توصیف کرد. »فرناندو مندز لیته« رئیس 
آکادمی سینمای اســپانیا در برنامه دیدار جمعی از 
سینماگران عضو آکادمی در تجلیل از اصغر فرهادی، 
از او به عنوان یکی از بهترین کارگردانان سینما یاد 
کرد و گفت: »برای ما افتخاری است که این فیلمساز 
بزرگ را در بین خود داشــته باشیم، کسی که خود 

عضو هیات امنای آکادمی سینمای اسپانیاست«.

پنجاه و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کارلووی 
واری در کشور جمهوری چک با اعطای جایزه گوی 
بلورین افتخاری به »راسل کرو« بازیگر استرالیایی آغاز 
به کار کرد.، »راسل کرو« پس از دریافت جایزه گوی 
بلورین افتخاری جشنواره کارلووی واری به پاس یک 
عمر دستاورد در عرصه بازیگری گفت که رابطه او با 

فیلم روزبه روز عمیق تر می شود.

هادی حجازی فر که دبیری نوزدهمین جشــنواره 
نمایش عروســکی تهران مبارک را بر عهده دارد، 
می گوید که همه تلاشش را به کار گرفته تا از زرق 
و برق ها کم کند و در عوض بار تخصصی جشنواره 
را افزایش بدهد.این فعال نمایش عروسکی که در 
سال های گذشته به عنوان کارگردان در جشنواره 
حضور داشته یا عضو ســتاد برگزاری بوده است، 
سال گذشــته به عنوان دبیر جشــنواره نوزدهم 

نمایش عروسکی تهران مبارک حکم گرفت.

ماجرای‌حمله‌اراذل‌به‌کنسرت‌گرشا‌رضایی؛

 دستگیری حمله کنندگان
گرشــا رضایی که شامگاه 
جمعه ـ نهم تیــر ماه ـ در 
ســینما قدس سیرجان به 
روی صحنــه رفتــه بود، با 
که  ناشناس  عواملی  حمله 
سلاح سرد به همراه داشتند، 
روبه رو شد و در جریان این 
اتفاق دو نفر زخمی شدند 
و پلیــس وارد عمل شــد. 
شب گذشته ویدیویی هایی 
از کنسرت گرشــا رضایی 
در فضای مجازی منتشــر 
می شــد که خبر از حمله 
عده ای ناشناس به کنسرت 

این خواننده می داد.
زخمی شدن چند نفر در 

پی حمله به کنسرت

ویدیوهــای  اســاس  بــر 
که  افرادی  منتشرشــده، 
به کنســرت رضایی حمله 
ایجاد  بر  عــلاوه  کرده اند، 
فضــای رعب و وحشــت، 
خورد  را  سالن  شیشه های 
کرده اند کــه البته گویا با 
مقاومت عوامل حراســت، 
نتوانســته اند بــه داخــل 
سالن کنســرت راه یابند. 
بــا این همه آنطــور که از 
اظهارات خواننده و مسوول 
برمی آیــد،  برگزارکننــده 
در پــی ایــن حادثه چند 
دیده اند. ضمن  آسیب  نفر 
اینکه در ادامه این حادثه، 
گرشــا رضایی و گروهش 

محــل  از  توانســته اند 
خارج  کنســرت  برگزاری 

شوند.
در ادامــه ویدئویی از این 
اتفاق را مشاهده می کنید:

درخواست گرشا رضایی 
عوامل  با  برخورد  برای 

حمله
اکنون رضایی در واکنش به 
این اتفاق طی یک استوری 
نوشــته اســت: »دوستان 
عزیزم ممنــون که پیگیر 
سلامتی من هستید. من، 
بچه های گروه و مردم عزیز 
ســیرجان که در کنسرت 
حاضر بودیم، در ســلامت 
کامل به سر می بریم. البته 
گویــا دو نفر از دوســتان 
زحمتکــش اداره فرهنگ 
به صورت سطحی  شــهر 

زخمی شــدن که شــکر 
خدا وضعیت جسمی شون 
خوبه. امیدوارم با عوامل بر 
هم  زدن امنیت کنسرت ها 
برخورد قانونی بشه که این 
وضعیت واقعا مایه شرمه.«

حمله اراذل و اوباش به 
چهره هایی  با  کنسرت 

که پوشانده شده بود
در همین راستا، مدیرعامل 
مؤسســه آوای آرشــه که 
این  برگــزاری  مســئول 
کنســرت بوده اســت، به 
ایســنا درباره ایــن ماجرا 
توضیح داده و گفته است: 
»در حوالی ساعت ۲۳ در 
ســانس دوم کنسرت، دو 
نفــر از اراذل و اوباش که 
چهره خــود را پوشــانده 
بودنــد، اقــدام بــه ورود 

به ســالن با قصــد بر هم 
کردنــد.  کنســرت  زدن 
در این ماجــرا یک نفر از 
نفر  و یک  ارشاد  نیروهای 
از نیروهای مؤسســه طی 
این دو  از ورود  مقاومــت 
نفر به سالن، مجروح شدند 
که به صورت سرپایی مداوا 
و از بیمارســتان ترخیص 

شده اند.«
پلیس وارد عمل شد

بــه گفته حمیــدی، این 
دو نفر که قمه به دســت 
داشــته اند پــس از اینکه 
موفــق به ورود به ســالن 
بدون  موتوری  با  نشده اند، 
پــلاک از محــل متواری 

شده اند. 

گفت‌وگو‌با‌مریم‌نشیبا‌در‌سالروز‌تولد‌»شب‌بخیر‌کوچولو«؛

تنها خواسته گوینده قدیمی »شب بخیر
مریم نشیبا، گوینده قدیمی 
رادیو می گوید: وقتی سوار 
تاکســی می شوم و راننده 
صدایم را می شنود افتخار 
می کنم به خــودم که مرا 
این  ســریع می شناسند. 
کودکان  نام آشنای  صدای 
تنها انتظارش از مسوولان 
این  رادیــو  و  تلویزیــون 
اســت که به خواسته های 
مــردم توجه کننــد و به 
زیرمجموعه هایشان نزدیک 

تر شوند.
مریــم نشــیبا، گوینــده 
پیشکســوت رادیــو کــه 

سال هاســت اجرای برنامه 
رادیویــی »شــب بخیــر 
برعهــده  را  کوچولــو« 
دارد، در گفت وگویــی بــا 
ایســنا به بهانه سالروز این 
برنامــه قدیمــی از اولین 
همــکاری اش بــا رادیــو، 
دغدغه هایش، علاقه اش به 
کودکان و تنها خواسته اش 
و  تلویزیون  مســئولان  از 

رادیو گفت.
اولیــن  بــه  ابتــدا  او 
برنامه  بــا  همــکاری اش 
کوچولو«  بخیــر  »شــب 
اشاره می کند و می گوید: 

»شــب بخیر کوچولو« از 
نهم تیرماه ســال ۶۹ که 
زلزله ای در شــمال آمده 
بود، شروع شــد. به لطف 
مصطفــی رحماندوســت 
و اســتاد والا مقام شــاعر 
آذری که الان اســمش در 
خاطرم نیســت، آن زمان 
خانــم خراســانی و آقای 
کاظم زاده در گروه کودک 
بودند و ایــن کار راه افتاد 
و الحمــدالله تا این لحظه 

هنوز پابرجاست.
که  است  افتخارم  مایه 

همه مرا می شناسند

پیشکســوت  گوینده  این 
ســپس در واکنش به این 
جمله که آیا »مریم نشیبا 
برای همه شــناخته شده 
است؟« عنوان می کند: این 
مایه افتخار اســت که هر 
جا ســوار تاکسی می شوم 
تا می گویــم آقا تا میدان 
ایکــس می رویــد؟ من را 
مــی شناســند. خیلی ها 
تعجب می کنند چون همه 
تعبیرشان بر این است که 
مــن احتمالا بایــد چهل، 
چهل و پنج ســال داشته 

باشم!
نشــیبا ســپس از حــس 
مخاطبانــش بــه خودش 
می گوید و اظهار می کند: 

خوشــحالم،  خیلی  مــن 
خیلی خوشوقتم که بدون 
اینکه کار ویــژه ای کرده 
باشم، این همه عزیز دارم، 
جواب گرمی به سلام من 
می دهند و ما را می نوازند.
در  بیشتر  دارم  دوست 

لاک خودم باشم
وی ســپس در پاســخ به 
اینکه در حال حاضر برنامه 

دیگری به جز »شب بخیر 
کوچولــو« در رادیو دارید، 
تلویزیــون چطور،  بــرای 
دارید؟  را  پویــا«  »مهــد 
خاطرنشان می کند: فقط 
»شــب بخیر کوچولو« را 
دارم. در تلویزیــون هیــچ 
برنامه ای نــدارم. الان دو 
سالی اســت که اصلا پا به 

دوبلاژ نگذاشته ام. 


